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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
يشكل الحكم بصحّته و كذا الزوجة إذا  ،إذا كان مفوّتاً لحقّه فتوضأّ ،إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت» :757مسأله 

 .1«جير مع منع المستأجر و أمثال ذلككان وضوؤها مفوّتاً لحقّ الزوج و الأ

اگر مولي در وسعت وقت، عبدش را از وضو گرفتن نهي كند، در صورتي كه وضو گرفتن عبد موجب  ،به نظر مرحوم سيد )ره(

، اگر وضو گرفتن زوجه موجب تفويت حق زوج ل است و همچنينتفويت حق مولي شود، حكم به صحت چنين وضويي مشك

منع كرده باشد و امثال آن  از وضو گرفتن شود و وضوی شخص اجيری كه مستأجر او راشود، صحت وضويش دچار مشكل مي

 نيز همين حكم را دارد.

به موردی است كه وقت وسعت داشته  مربوط مرحوم سيد )ره( در مسأله مذكور، سه فرع را مطرح كرده است و تمامي اين فروع،

اطاعت از مولي، زوج و مستأجر كه در مسأله مذكور به آنها اشاره شده است، واجب نيست  ،وقت ضيق باشدبنابراين، اگر  .باشد

و حق الله مقدم بر حق مولي، حق زوج و حق مستأجر است لذا شخص مجاز به ترک وضو نيست، بلكه بايد وضو بگيرد و وضويش 

 هرچند كه مولي، زوج و مستأجر او را از وضو گرفتن منع كرده باشند. ؛ح استصحي
 بررسی فرع اول

اول مربوط به موردی است كه در وسعت وقت، مولي عبد را از وضو گرفتن نهي كرده است، لكن عبد به نهي مولي توجه  فرع

 .حكم به صحت وضوی عبد مشكل است ،نكرده است و وضو گرفته است كه در اين صورت

ب موج ،، اين است كه نهي مولي به صورت مطلق، هرچند كه با حق مولي نيز مزاحم نباشداولبطلان وضوی عبد در فرع دليل 

 همين حكم است.  ،شودشود چون آنچه از قرآن و روايات برداشت ميبطلان وضو مي

 . 3...«ءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلىَ مَوْلاَهُلاَ يَقْدِرُ عَلىَ شيَْ»... و 2...«ءٍلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاَ يَقْدِرُ عَلىَ شيَْضَرَبَ اللَّهُ مَثَ»خداوند متعال فرموده است: 

طور كه عبد مملوک شود كه جميع افعال عبد و منافع او مثل خود عبد، مملوک مولاست، يعني هماناز اين آيات استفاده مي

تصرف  ،تواند در چيزی كه مال خودش نيستبنابراين، عبد بدون اذن مولي نمي .ع عبد نيز مملوک مولاستمولاست، افعال و مناف

وضو بگيرد، در حالي كه مولي او را از كند و در بحث مورد نظر، وضوگرفتن عبد، مملوک مولاست لذا اگر عبد در وسعت وقت 
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 علفشود و حرام است لذا تصرف در سلطنت غير محسوب مي آن وضو چون وضوگرفتن نهي كرده باشد، وضويش باطل است

 باشد. تواند مقرّبمحرّم نمي

ه اند، به اين نحو كبه بطلان وضوی عبد در فرض مذكور، حكم كرده ،ای از باب اينكه امر به شيء مقتضي نهي از ضد استعده

باطل  چنين وضويي ،در نتيجه و بحث مورد نظر[ است اند كه امر مولي به اطاعت عبد، مقتضي نهي از ضد ]، يعني وضو درگفته

، لكن نظر مختار اين است كه حكم به بطلان وضو در فرض مذكور، از باب اينكه امر به شيء مقتضي نهي از ضد است، است

مفصلي  ثبح ،مقتضي نهي از ضد است يا مقتضي نهي از ضد نيست ،در اصول در رابطه با اينكه آيا امر به شيءباشد زيرا نمي

توان به طور مطلق گفت كه امر به شيء مقتضي نهي از ضد است، بلكه ضد عبادی مطرح شده است و نظر صحيح اين است كه نمي

اين  در كه ب صحيح است، مثل اينكه شخصي وارد مسجد شود تا نماز بخواند و متوجه شود كه مسجد نجس استاز باب ترتّ

له ازا او نماز بخواند، حال اگر ،بايد به تطهير مسجد بپردازد و بعد از آن او است و امر به ازاله نجاست متوجه شخص ،صورت

ترک ازاله نجاست، معصيت كرده است  در موردنجاست را ترک كند و مشغول نماز خواندن شود، نمازش صحيح است، هرچند كه 

كه ازاله نجاست از مسجد واجب است، ولي اگر  به اين معني كه گويا مولي فرموده است ؛و اين حكم به صحت از باب ترتب است

 بايد نماز بخواني. ،آن را ترک كردی

و  ريعبد در فرض مذكور، تصرف در سلطنت غ یوضو اين است كه، دليل حكم به بطلان وضوی عبد در فرض مذكور ،بنابراين

 مقرب باشد. توانديحرام است و فعل محرّم نم

صرف لذا ت مثل خود عبد، مملوک مولايند ،وضوی عبد در فرض مذكور، باطل است و افعال عبدشود كه از روايات نيز استفاده مي

به بطلان آن حكم  ،تواند مقرّب باشدآن افعال بدون اذن مولي حرام و تصرف در سلطنت غير است و چون چنين فعلي نميدر 

 شود.مي

ن مثل وضوگرفتن، بدون اذن مولي مشكلي ندارد و سيره بر ايالبته ممكن است كه كسي ادعای سيره بكند و بگويد كه تصرفاتي 

ح است و نيازی به اذن مولي ندارد، لكن عرض شد كه بين سعه وقت و ضيق وقت است كه در فرض مذكور، وضوی عبد صحي

شايد  و ولي در ضيق وقت صحيح است است، شود، به اين نحو كه وضوی عبد بدون اذن مولي در سعه وقت باطلتفصيل داده مي

ه وضوی در اين باشد ك ،اند كه سيره بر اين تعلق گرفته است كه وضوی عبد بدون اذن مولي صحيح استمنظور كساني كه گفته

 ضيق وقت نياز به اذن مولي ندارد.

 نخلاصه فرع اول اين شد كه وضوی عبد در سعه وقت بدون اذن مولي صحيح نيست و دليل اين حكم نيز اين است كه وضوی بدو

 تواند مقرّب باشد.اذن مولي تصرف در سلطنت غير و حرام است و فعل محرّم نمي
 بررسی فرع دوم

گرفتن منع كند و وقت وسعت داشته است كه اگر زوج، زوجه را از وضو فرع دومي كه مرحوم سيد )ره( مطرح كرده است، اين

 باشد، وضوی زوجه باطل است.

ضو اما و ،تفويت حق زوج است ،بطلان وضو وجود ندارد زيرا آنچه برای زوجه حرام است اند كه در فرع مذكور، وجهي برایگفته

گرفتن زوجه، مملوک خودش است و مثل بحث مولي و عبد نيست كه عرض شد كه عبد و تمام افعال او مملوک مولاست لذا افعال 

توان به بطلان وضوی زوجه حكم كرد زيرا زوجه، مثل وضوگرفتن، مملوک خود زوجه است و لذا از باب تفويت حق زوج نمي
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از باب امر به شيء مقتضي  ،طور كه قبلاً اشاره شدو همان شودوضوی زوجه، مملوک خود اوست و تفويت حق زوج شمرده نمي

زيرا وضوی زوجه در فرض مذكور، از باب ترتب محكوم به صحت  توان به بطلان وضوی زوجه حكم كردنهي از ضد است نيز نمي

جيت عنه، تفويت حق زوعنه، نفس وضو نيست و نهي از آن موجب نهي شارع نيست، بلكه منهيتر، منهياست و به تعبير روشن

 ولي وضويي كه گرفته است، صحيح است. ،است و لذا در فرض مذكور، زوجه معصيت كرده است
 بررسی فرع سوم

فرع سومي كه مرحوم سيد )ره( مطرح كرده است، اين است كه اگر اجير در وسعت وقت بدون اذن مستأجر وضو بگيرد، وضويش 

 باطل است.

اگر مستأجر شخصي را در كارهای خاصي اجير كرده حق اين است كه در رابطه با اين فرع بايد قائل به تفصيل شد و گفت كه 

 ها را بشويد يا خانه او را تميز كند يا لباسش را بدوزد، درباشد كه برای او لباس بشويد يا فرش باشد، مثلاً شخصي را اجير كرده

هال مذكور، همين عملي است كه اجير را به خاطر آن اجير كرده است، يعني در مثال ،آنچه كه مملوک مستأجر است ،اين صورت

مستأجر است لذا اگر اجير در اثناء عملي كه به خاطر آن اجير  ها، تميز كردن خانه و خياطت، مملوکشستن لباس، شستن فرش

يح لذا وضوی او صح گرفتن اجير، مملوک مستأجر نيسترفتن شد، وضويش صحيح است چون وضومشغول وضوگ ؛شده است

 است، هرچند كه معصيت كرده است.

 اجير در ،در اين صورت ،ي اجير نكرده باشدو او را در كار خاص شخصي را به صورت مطلق اجاره كرده باشد ،اما اگر مستأجر

تمام افعال اجير، مملوک مستأجر  تمام مدت اجاره مملوک مستأجر است و در مدت اجاره، هيچ زماني مملوک خودش نيست لذا

لان تواند مقربّ باشد لذا به بطوضوگرفتن اجير بدون اذن مستأجر، تصرف در سلطنت غير و حرام است و نمي ،در نتيجه و است

 .شودچنين وضويي حكم مي

بنى على بقاء الوضوء إلّا إذا كان سبب شكهّ خروج رطوبة مشتبهة بالبول و لم يكن  ،إذا شك في الحدث بعد الوضوء» :755مسأله 

 .1«...مستبرئاً فإنّه حينئذ يبني على أنّها بول و أنهّ محدث

شود مگر اينكه سبب شك شود، بنا بر بقاء وضو گذاشته ميبه نظر مرحوم سيد )ره(، اگر بعد از وضو در حدوث حدثي شك 

بول  ،طوبتشود كه آن ربه بول باشد و شخص استبراء نكرده باشد كه در اين صورت، بنا بر اين گذاشته مي مشتبهِ خروج رطوبتِ

 .. ..است و آن شخص محدِث است

 در مسأله مذكور، چند فرع مورد بحث قرار گرفته است.

 . شوديشك شود، بنا بر بقاء وضو گذاشته م ياگر بعد از وضو در حدوث حدث است كهاين  فرع اول،

ي بين مسلمين بر اين مطلب قائم شده است مگر بعض اند كه اجماعِ، اجماع است. حتي گفتهفرض مذكوردليل حكم به بقاء وضو در 

ها كه معتقدند كه در اين صورت، وضو مشكل دارد. مقتضای استصحاب اين است كه در فرض از صاحبان مذاهب ديگر مثل مالكي

 :اندات ذيل از آن جملهشود و روايات نيز بر اين مطلب دلالت دارند كه روايمذكور، به بقاء وضو حكم مي
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ناَمُ يَا زرَُارَةُ قَدْ تَ» :فَقَالَ ؟أَ تُوجِبُ الْخفَْقَةُ وَ الْخفَْقتََانِ عَلَيهِْ الوُْضُوءَ ،الرَّجُلُ ينََامُ وَ هُوَ عَلىَ وُضُوءٍ :قَالَ: قلُْتُ لَهُ ؛عَنْ زرَُارَةَ ت اول:روای

 :قَالَ ؟ءٌ وَ لَمْ يَعلَْمْ بِهِفَإِنْ حُرِّکَ إِلىَ جَنْبِهِ شيَْ :قلُْتُ .«وَ الْأُذُنُ وَ الْقلَْبُ وَجَبَ الوُْضُوءُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ القَْلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ

نَّمَا تَنْقُضهُُ هِ وَ لَا تَنْقضُِ الْيَقِينَ أَبَداً باِلشَّكِّ وَ إِءَ مِنْ ذَلِكَ أَمرٌْ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلىَ يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِحتََّى يَجيِ أَنَّهُ قَدْ نَامَ لَا حَتَّى يَسْتَيقِْنَ»

 . 1«بِيَقِينٍ آخَرَ

امام )ع( فرموده است كه اگر چشم بخوابد و گوش نشنود و  كند؟باطل مي را سؤال كرده است كه آيا چرت وضو زراره از امام )ع(

اگر در نزديك او چيزی حركت داده شود و او متوجه نشود نيز  كه استپرسيده زراره  وضو واجب است. ،از كار بيفتدقلب نيز 

 وضويش ،بلكه بايد يقين حاصل شود كه خواب است كه در اين صورت ،كه نه ه استحضرت )ع( فرمودآن  ؟وضو واجب است

ك نقض گاه به شن هيچشود و يقيش حكم مييشود و بايد امر بيّني بيايد كه دليل بر خواب باشد و الا به بقاء وضوباطل مي

 شود. شود، بلكه به يقين ديگر نقض مينمي

 شود.ذيل روايت مذكور، بر اين دلالت دارد كه در صورت شك در حدوث حدث، به بقاء وضو حكم مي

 شاءالله، در جلسه آينده بيان خواهد شد.ان ،دومروايت  بحث جلسه آینده:

«الحمدلله رب العالمين»
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